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درس
 

 چهارم

ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر  بيدل 

ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر بيدل بزرگترين شاعر غزل سراى عرفانى و فلسفى فرزند ميرزا 

عبدالخالق درسال 1054 هـجرى قمرى درشهرعظيم آباد پتنه درهندوستان چشم به جهان 

گشود. نسبت او به قبيلة »ارلاس«  بدخشان افغانستان مى رسد.  خانوادة او همه سپاهى پيشه 

و نظامى مسلك بودند. اين كه چه زمان، چرا و چگونه نياكانش به سرزمين هند مهاجرت 

كرده بودند، نامعلوم و در پرده يي از ابهام اســت. »عبدالقادر«  هنگامي كه هنوز بيش از 

چهار و نيم ســال نداشت پدرش را از دست داد و درســاية سرپرستي وتربيت كاكايش 

»ميرزا قلندر« كه خود از صوفيان باصفا بود  مكتب و مدرسه را رها كرد وتحت آموزش 

معنوي وي قرار گرفت. او در كنار »ميرزا قلندر«  با مباني تصوف آشنايي لازم پيدا كرد؛ 

هم چنين در اين راه از امداد و دســتگيري »مولانا كمال«  دوســت و پيشواى معنوي پدر 

بهره ها برد.

با سپاه »شجاع« يكي   ماه  به مدت سه  نداشت  بيشتر  بيدل« هنگامي كه سيزده سال   «  

نزديك  از  و  برد  سر  به  پتنه(  شمال  در  سرزميني   ( ترهت  در  جهان  شاه  فرزندان  از 

شاهد درگيري هاي خونين فرزندان شاه جهان بود، پس ازآن نزاع هاي خونين داخلي 

فروكش كرد و اورنگ زيب فرزند ديگر »شاه جهان« صاحب قدرت سياسي در هند 

مركز  »كتك«  شهر  به   1071 درسال  ظريف«  »ميرزا  خود  ماماي  با  همراه  بيدل  شد، 

 اوريسه به ديدار »شاه قاسم هواللهي« رفت و اين سال از مهمترين وقايع زنده گى وى 

به شمار مى رود. وى سه سال در اوريسه از فيوض معنوي شاه قاسم بهره برد. 

       درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى
         شود كه تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد: 

        1. بيدل كى بود و دركدام زمان مى زيست ؟ 
       2. مهمترين آثار او چه نام دارد؟ 

     3. چرا درك مفاهيم شعرى اومشكل است؟ شما شعر او را  چطور
    ارزيابى مى كنيد ؟ 
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بيدل چهره يي خوشايند و جثة نيرومند داشت، فن كشتي را نيك مى دانست و ورزش هاي 

طاقت فرســا از معمولي ترين فعاليت هاي جســمي او بود. در ســال 1075 هـ . ق. به دهلي 

رفــت، هنگام اقامت در دهلي دايم الصوم بود و آن چنــان كه خود در چهارعنصر نقل 

كرده است، به سبب تزكية درون و تحمل انواع رياضت ها و مواظبت بر عبادات، درهاي 

اشــراق بر جان و دلش گشوده شده بود و مشــاهدات روحاني به وي دست مى داد، در 

ســال 1076 هـ . ق. با »شــاه كابلي« آشنا شــد، ديدار با شــاه كابلي تأثيري عميق بر او 

گذاشــت. و در همين سال درفراق اولين مربي معنويش ميرزا قلندر به ماتم نشست، وي 

درسال 1078هـ . ق. سرايش مثنوي »محيط اعظم«  را به پايان رساند. اين مثنوي درياي 

عظيمي اســت لبريز از تأملات و حقايق عرفاني. دو ســال بعد، مثنوي »طلسم حيرت« را 

ســرود و به نــواب عاقل خان رازي كه از حاميان او بود هديــه كرد. تلاش معاش او را 

به خدمت درســپاه شهزاده »اعظم شاه« پســر اورنگ زيب باز گرداند؛ اما پس از مدت 

كوتاهي، چون از او تقاضاي مديحه كردند، از خدمت ســپاه اســتعفا داد. بيدل در سال 

1096 هـــ . ق. به دهلــي رفت و مقدمات يك زنده گى توأم بــا آرامش و عزلت را در 

دهلي فراهم كرد. زنده گى شــاعر بزرگ در اين سال ها به تأمل و تفكر و سرايش شعر 

گذشــت و منزل او ميعادگاه عاشقان، شــاعران و اهل فكر و ذكر بود، در همين سال ها 

بود كه بيدل به تكميل مثنوي »عرفان«  پرداخت. با وجود تشنج و درگيري هاي سياسي 

دربين ســران سياسي هند و شورش هاي منطقه يي و آشــفته گى اوضاع، شاعر عارف تا 

آخرين روز زنده گى خود از تفكرات ناب عرفاني و آفرينش هاي هنري باز نماند.

صفر  چهارم  تاريخ  در  وجودش  نور  كه  بود  عارفانه  شعر  تابان  آيينة  آخرين  بيدل 

1133هـ . ق. به خاموشي گراييد.  

آثار بيدل
از بيدل به جز از ديوان غزلياتش آثار ارزشمند ديگري نيز در دست است كه بيشتر از 

نود هزاربيت  را تشكيل مى دهد كه مهمترين آن ها قرار زير است: 

1ـ مثنوي عرفان 2ـ مثنوي محيط اعظم 3 ـ مثنوي رقعات 4 ـ مثنوي طلسم حيرت

5 ـ رباعيات 6 ـ چهارعنصر 7 ـ رقعات  8 ـ نكات 9 ـ طور معرفت و...
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زبان شعر بيدل
در شعر بيدل بار ادبي و معنايي كلمات به سرحد كمال خود رسيده است و هم چنين 

موارد جديدي نيز به آن افزوده شده و زبان نيز در عين ايجاز و در ظاهر اجمال است. 

به گونه يي كه خوانندة شعر او براي آن كه فهم درستي از شعر وي داشته باشد، لازم 

است به اندازة كافي از سنت شعر درى مطلع و به اصول اساسي عرفان اسلامي آگاه 

باشد. شعر بيدل همچون جنگلي بزرگ و ناشناخته است كه در اولين قدم به بينندة آن 

حس حيرت و شگفتي دست مى دهد و چون پا به داخل آن مى گذارد دچار غربت و 

اندوه و ترس مى شود و در واقع مدتي طول مى كشد تا با شاخ و برگ و انواع درختان 

و پرنده گان و راه هايي كه درآن است آشنا شود؛ اما چون مختصر انس و الفتي با آن 

پيدا مى كند، به شور و اشتياق در صدد كشف ناشناخته هايش بر مى آيد.

�tبيدل شاعري است باتخيل تخليقى، كشف روابط باريك دربين موضوعات گوناگون 
و طرح مسايل پيچيدة عرفاني به شاعرانه ترين زبان، و همچنين نوآوري شاعر درمسايل 

زباني و سبكي،  دقتي ويژه وذهني ورزيده را ازمخاطب براي فهم دقيق ودرك لذت 

ازشعر وي، طلب مي كند.

آيينة  او غيراز غزلياتش كه هر يك  با حكمت وتفكر قدسي است.  �tبيدل شاعري 
مجسم ازشعر ناب اند، در مثنوي هاي»محيط اعظم«، »عرفان«، »طلسم حيرت«، »طور 

معرفت« به تبيين انديشه هاي عرفاني خود پرداخته است. در ميان اين مثنوي ها دو مثنوي 

»محيط اعظم« و »عرفان« از قدر و شأن ويژه يي برخوردار اند، مثنوي محيط اعظم را 

شاعر در روزگار جواني خود سروده است. 

ويژه گى هاى شعر بيدل
به  به باريك انديشي، خيال انگيزي،  �tاز مهم ترين ويژه گي هاي شعر» بيدل « مى توان 
كارگيري تركيبات نو، تشخيص بخشيدن به چيزهاي بي جان، بهره گيري از نمادها و 

تلميحات، استفاده از شيوه هاى شاعران گذشته، ساده گى بيان و تازه گى زبان شعري 

توصيف طبيعت، بازي با كلمات و تكرار قافيه، تناقض و عرفان اشاره كرد. گرچه وي 

به نيكويي واقف است كه زبان با تمام امكان ها و قابليت هايش، هرگز تاب معاني بلند 

او را نمي آورد؛ چنان كه خود مى گويد:
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     اى بسا معنى كه از نامحـرمى هاى زبان     با همـه شوخى، مقيم پرده هاى راز ماند

�tيكى ديگر از ويژه گى هاى شعر » بيدل « آن است كه انديشه ها در لايه هاى متعدد و 
متنوع معنايى، پيچيده  و پنهان شده است و فهم ابعاد شعر وي بدون توجه به اين نكته 

امكان ناپذير خواهد بود. شعربيدل را بايد بارها و بارها خواند؛ چرا كه در هربارخواندن 

معنايي ديگر را متجلي نموده و مشام مخاطب را از عطر شگفت و غريبي كه گويي از 

بهار گم شده در پرده هاي غيب وزيده است سرشار مى سازد.

تازه در آن  و  بكر  تركيبات  بيدل كثرت كاربرد  امتيازشعر  و  �tازخصوصيات ديگر 
وى  تركيبات  كاربرد  شيوة  با  بايد  ناگزير  او،  شعر  از  درست  درك  براى  كه  است 

مأنوس و آشنا بود، به عنوان نمونه در اين بيت: 

دليل كاروان اشكم، آه سـرد را مـانم      اثر پرداز داغم، حرف صاحب درد را مانم

بيدل  زبان آفرينش گر  و  پرداز داغ« ساختة ذهن  اثر  و»  »كاروان اشك«  تركيب هاي 

است.

انديشه هاى فلسفى بيدل 
�tاز مفاهيم فلسفي در شعر بيدل مى توان به دو مفهوم »هستي« و »عدم« اشاره كرد. 
با  بيدل  اند،  اكتفا كرده  واژه  و دو  ادبي   به كاربرد  از شاعران كه  بسياري  برخلاف 

چيره دستي و تسلط تمام برمعاني فلسفي و مباحث مرتبط با »عدم« و »هستي« به شرح 

وبسط شاعرانه وفيلسوفانة اين مفاهيم پرداخته است.

�tدو ديگر واژة حيرت به مثابة مفهوم عرفاني- فلسفي نقش و جايگاه مهمي در تفكر 
و شــعر بيدل دارد. يكــي از نمادها و اصطلاحات متناظر با حيرت در شــعر بيدل آيينه 

اســت. او چندان به آيينه و كاربرد آن در شــعر خود الفت داشته كه او را » شاعر آيينه 

ها« ناميده اند؛ تركيباتي از قبيل: آيينه خانه، آب آيينه، آيينه خو، آيينه گري آيينه پرداز، 

آيينه آغوش، آيينه داري، جوهر آيينه، صيقل آيينه، خانة آيينه، آيينة حسن، غبار آيينه، 

خيال آيينه، تمثال آيينه و... تنها بخشــي از آيينــه پردازي هاي ادبي و فكري »بيدل« به 

شمار مى رود.

�tديگــر از واژه هاي پركاربرد و كليدي عرفانى- فلســفى در شــعر بيدل واژة »هيچ « 
اســت. به طور كلي اين واژه در نظريه هاي عرفاني، كاربرد معنايى دوگانه يي داشــته 
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اســت: هيچ در معناى عدم يا نيســتى و هيچ در پوچى و بيهوده گى. در معناي نخست، 

مفهوم » هيچ« مســاوى است با نيستى سالك در نفس خويش و نيل به وجود مطلق؛ اما 

در دوميــن معنى، مفهوم »هيچ« با معاني و مفاهيمي از قبيل  بى معنايى، پوچى محض و 

خلا مترادف مى باشد. معناي ديگري كه عارفان از اين اصطلاح اراده كرده اند و خالى 

شــدن از توهمات »هست و نيســت« و رهايي از تعلقات »نفس اماره« است كه مى توان 

آن را  هيچ انگاري عرفاني ناميد.

نمونة كلام  بيدل 
پى اشك مـن نـدانـم بـه كجـا رسيـده باشـد

زپى ات دويدنى داشت بـه رهى چكيده باشد

تـب و تـاب مــوج بـايـد زغـرور بحـر ديـدن

چه رسد به حالم آن كس كه ترا نديـده بـاشـد

بـه نسيـمـى از اجـابـت چمـن حضـور داريـم

دل چـاك بـال ميـزد سحـرى دميــده بـاشـد

به چمن زخون بسمل همه جا بـهـار نـاز اسـت

دم تيــغ آن تبـسـم رگ گل بـريـده بـاشـــد

دل ما نداشت چيـزى كه تـوان نمـود صيـدش

سـرِ زلفـت از خجـالـت چقـدر خمـيـده بـاشـد

چه بلندى و چه پستى چه عدم چه ملك هستى

نشنيده ايـم جـايـى كـه كـس آرميـده بـاشـد

همه كس سراغ مطلب به درى رساند و نـازيـد

من و ناز نيم جانـى كه بـه لـب رسيـده باشـد

به هزار پـرده » بيـدل« ز دهان بى نشـانـش

سخنى شنيده ام مـن كه كسـى نديـده بـاشـد
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بياموزيم

سالك: كسى كه به طريق سلوك صوفيانه به مقام و مرتبتى برسد كه از 

اصل و حقيقت خود آگاه شود.

يعنى  امَّاره،  نفس  و  است  امركننده  بسيار  معناى  به  اماره  اماره:  نفس 

نفسى كه به لذت ها و شهوت جسمانى ميل كند و قلب را به جهت سفلى بكشاند. روح 

انسانى را به اعتبار غلبة نفس حيوانيت، نفس اماره گويند. 

1. ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر بيدل بزرگ ترين شاعر غزل سراى عرفانى و فلسفى درسال 

1054 هـجرى قمرى درهندوستان چشم به جهان گشود.

2. جز ازديوان غزليات، آثارديگري از بيدل نيز در دست است كه بيش از نود هزار 

بيت را تشكيل مى دهد.

3. مهمترين آثار بيدل عبارتند از: طورمعرفت، طلسم حيرت، محيط اعظم، چهارعنصر، 

عرفان، رقعات، نكات و رباعيات.

4. باريك انديشي، خيال انگيزي، به كارگيري تركيبات نو، تشخيص بخشيدن به چيزهاي 

بي جان، بهره گيري از نمادها و تلميحات، استفاده ازشيوه هاي شاعران گذشته ساده گى 

بيان و تازه گى زبان شــعري، توصيف طبيعت، بازي با كلمه ها وتكرار قافيه از مهمترين 

ويژه گي هاي شعر»بيدل« است.      

تابان شعر عارفانه بود كه نور وجودش در تاريخ چهارم صفر  بيدل آخرين آيينة   .5

1133 هـ. ق. به خاموشي گراييد.  

درست بنويسيم
�tهرگاه حرف پايانى واژه، »الف« باشد، در هنگام پيوستن با ضماير مشترك »خود، 
خويش، خويشتن« و ضماير اضافى »تان، شان، مان« بيايد، درميان واژه و پسوند يك 

»ى« علاوه مى شود؛ اما اين»ى« به صورت مستقل نوشته شده، با واژه هاى پسين و پيشين 
خويش نمى پيوندد؛ مانند: 
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t خود: بالاى خود، كالاى خود، آشنا ى خود.
t خويش: سيماى خويش، سوداى خويش، فرداى خويش.

t خويشتن: تنها ى خويشتن، گيراى خويشتن، غم هاى خويشتن.
t تان: گل هاى تان، صداى تان، پيشواى تان.
t شان: غوغاى شان، غذاى شان، بقاى شان.

t مان: خداى مان، نواى مان، زيباى مان.
�tاما اگر حرف پايانى واژه، »الف« باشد و در هنگام پيوستن با ضماير اضافى »- ت«، 
»-م« و »- ش« قرارگيرد، بازهم همان»ى« درميان واژه و ضمير علاوه مي شود؛ اما »ى« 
بايد با ضمير به صورت پيوسته نوشته شود؛ زيرا اين ها ضمايرمتصل اند و خاصيت شان 

پيوستن است، مانند: 

t ت: كالايت، دستهايت، ادايت.
t ش: زيبايش، مامايش، بهايش.
t م: گپهايم، جايم، كتاب هايم.

کار گروهى و سخنرانى

1. چند تن از شــاگردان به ترتيب در مورد زنده گى، آثار، ويژه گى هاى شــعرى، زبان 
شعرى و انديشه هاى فلسفى بيدل درمقابل صنف قرارگرفته و سخنرانى نمايند.

2. چند تن از شاگردان، در مورد مفهوم بيت زير سخنراني كنند:  

چه بلندى و چه پستى چه عدم چه ملك هستى  

نشنيده ايـم جـايـى كـه كـس آرميـده بـاشـد     

املا و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى به خوانش مي گيرد دركتابچه هاى تان املا كاركنيد.

2. بادرنظرداشت قواعد املايى كه دربالا خوانديد، واژه هاى كجا، ميرزا، صفا و رها را 
در هنگام پيوستن با ضماير مشترك و واژه هاى مولانا، صفا و آشنا را در هنگام پيوستن 

با ضماير اضافى درجمله هاى مناسب به كار برده در كتابچه هاى خويش بنويسيد.
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1. سه ويژه گى عمدة شعر بيدل را بيان كنيد.
2. به نظر شما كدام شاعرديگر مى تواند با »بيدل« برابرى كند؟ به چه دليل؟

3. واژه هاى »هستى« و »عدم« چه جايگاهى را درشعر»بيدل« احراز كرده اند؟
مثال  – يك  بيدل يك  نو درشعر  تركيبات  باريك  انديشي، خيال انگيزي و  براى   .4

بياوريد.
5. هرگاه حرف پايانى واژه، »الف« باشد، در هنگام پيوستن با ضماير مشترك »خود، 

خويش، خويشتن« چگونه نوشته مى شود ؟ با ارائة مثال ها واضح سازيد.

  

کارخانه گى

1. معنى، مفهوم و شرح ابيات زير را دركتابچه هاى خويش نوشته و دو تركيب تازة 
كلمات را از ميان همين ابيات استخراج نماييد؛ همچنان اين بيت ها را حفظ نماييد:

تب و تـاب مــــــــــوج بايد زغـــــرور بحـر ديـدن
چــــــه رسد به حالـــــم آن كس كه ترا نديده باشد

به نسيمــــــى از اجـــــــابـت چمـن حضـور داريـم
دل چـــــاك بال ميزد سحـــــــــــرى دميـده بـاشـد

2. متن كامل درس پنجم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.


